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 ٦تفسير سوره مبارکه لقمان ـ جلسه درس 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿ نم كإِنَّ ذل كابا أَصلَي مع بِراصنكَرِ ونِ الْمع هانو وفرعبِالْم رأْملاَةَ ومِ الصأَق ينا بورِ يزِمِ الْأُم١٧(ع(  رعصلاَ تو

لاَ تاسِ ولنل كدورٍ خالٍ فَختخكُلَّ م بحلاَ ي حاً إِنَّ اللَّهرضِ مشِ في الْأَرن  )١٨(مم ضاغْضو يِكشي مف داقْصو

أَرضِ وأَسبغَ أَلَم تروا أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما في السماوات وما في الْ )١٩(صوتك إِنَّ أَنكَر الْأَصوات لَصوت الْحميرِ 

وإِذَا قيلَ لَهم  )٢٠(منِيرٍ  علَيكُم نِعمه ظَاهرةً وباطنةً ومن الناسِ من يجادلُ في اللَّه بِغيرِ علْمٍ ولاَ هدي ولاَ كتابٍ

ومن يسلم  )٢١( باءَنا أَولَو كَانَ الشيطاَنُ يدعوهم إِلَي عذَابِ السعيرِاتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع ما وجدنا علَيه آ

  ﴾)٢٢( وجهه إِلَي اللَّه وهو محسِن فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَي وإِلَي اللَّه عاقبةُ الْأُمورِ

هايي از كلمات حكيمانه آن حكيم را ذكر فرمود در ضمن نقل داديم گوشهبعد از اينكه فرمود ما به لقمان حكمت 

   .قرار دادسخنان افكن آن كلمات حكيمانه آن حكيم, معارف الهي خود را سايه

  حاضر كردن حسنات و سيئات توسط خدا در قيامت
س ١ير, محلّ صيرورت و بازگشت همه شماستصفرمود خداي سبحان كه مئه كـم    و اگر خصلتي چه حنه چـه سـي

آن ترين نقطه باشد محجوب باشد در هر شرايطي باشد خـدا  باشد و سبك باشد و در دورترين نقطه باشد در تاريك

حسنه است برخي از اهل معرفت  يارا كه ظاهرش مربوط به سيئه  ٢﴾تك مثْقَالَ حبة ها إنإِن﴿اين آيه آورد. را مي

                                                
  .١٤سورهٴ لقمان, آيهٴ .  ١
  .١٦سورهٴ لقمان, آيهٴ .  ٢
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كه اگر روزيِ كسي در جاي دور باشد يا كم باشد يـا ضـعيف باشـد خـدا آن را     د به رزق هم رساندنتوسعه دادند 

  ١آورد.مي

  تمثيل بودن حسنه و سيئه و امكان گسترش آن به رزق

تواند چه حسنه و سيئه باشد چه اينها تمثيل است نه تعيين, هر چيزي را كه ذات اقدس الهي بخواهد حاضر كند مي

دهد كه اين ناظر به مسئله سيئه مطلبي را كه فرمود, نشان مي »انبياء«ر سورهٴ مباركهٴ رزق باشد چه مسائل ديگر. د

ونضع الْموازِين الْقسطَ ليومِ الْقيامة فَلاَ تظْلَم نفْـس  ﴿اين است  ٤٧آيه  »انبياء«و امثال آن است. در سورهٴ مباركهٴ 

 ةبثْقَالَ حإِن كَانَ مئاً ويشبِيناسا حكَفَي بِنا وا بِهنيلٍ أَتدرخ نئه و     اين نشان مي ﴾مدهد كه نـاظر بـه مسـئله سـي

هاي بد است مشابه اين درباره حسنه هم صادق خواهد بود مشابه اين هم درباره رزق هم صادق بـود ولي  خصلت

 اداش و كيفر صحنه قيامت است.سياق آيه مربوط به مسئله حسنه و سيئه و امثال ذلك است مربوط به پ

  بر والدين حقيقي انسان ﴾أَن اشكُر لي ولوالديك﴿تطبيق 

انسان,  يمستحضريد كه والدين حقيق ٢﴾أَن اشكُر لي ولوالديك﴿مطلب ديگر در جريان وصيت لقمان كه فرمود: 

اند كـه  و امامت والدين انسان هستند يعني نبوت )السلامو عليهما الصلاة وجود مبارك پيغمبر و اميرالمؤمنين(عليهما 

تطبيق كرده  كترالدقائقشريف در تفسير  هم ملاحظه فرموديد رواياتي ٣»أنا و علي أبوا هذه الامة«حضرت فرمود: 

است براي اينكه اين حق  ٤السلام) ا(عليهمپيغمبر و حضرت اميررا بر وجود مبارك  ﴾أَن اشكُر لي ولوالديك﴿اين 

  اينها كاملاً قابل تطبيق است. بر انداين بزرگوارن ،حقيقي و معلم حقيقيوالد حقيقي و مربي 

 

                                                
  .٣٦٧, ص٧جلدي), ج ١٤; الفتوحات المكية (٥٠٦, ص١ي), ججلد ٤الفتوحات المكية (.  ١
  .١٤سورهٴ لقمان, آيهٴ .  ٢
  .١٢٧, ص١الشرائع, جعلل.  ٣
  .٢٥١و  ٢٥٠, ص١٠تفسير كترالدقائق, ج.  ٤
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 ﴾ إِنَّ ذلك ها به صبر علت تعبير به ﴿سختي دسترسي انسان در آزمون
به كلّ واحد از اينـها, چـه    چه اشاره باشد ﴾إِنَّ ذلك﴿اين  ﴾واصبِر علَي ما أَصابك﴿مطلب ديگر اينكه فرمود: 

صبر, فضيلتي نيست كـه   فرمود چون بعيدالمنال است ﴾كذل﴿نفرمود » هذا«اشاره باشد به خصوص صبر, تعبير به 

همه آزمـون  روند در حالي كه اينها اي بسياري از افراد از جا در ميبا هر حادثهبينيد ميدر دسترس هر كس باشد 

ند روزي انسان در فراز است چند روزي در فرود است چنـد روزي احتـرام   چ ,ستهكتابي ست, هاست حسابي 

اي است چند روزي اهانت است همه اينها امتحان است با يك احترام انسان فخورانه و مختالانه زندگي كند با حادثه

 ﴾صـابك إِنَّ ذلـك  واصبِر علَـي مـا أَ  ﴿فوراً از جا در برود هيچ كدام درست نيست همه اينها امتحان است فرمود: 

گشـت  گشت درست بود خـواه بـه اخـير برمـي    خواه به كلّ واحد برمي» إنّ هذا«فرمود اگر مي» انّ هذا«نفرمود 

» انّ هـذا «يـا  » انـه «خصوص اخير ارجاع دادند با اينكه خيلي نزديك است نفرمود درست بود اما غالباً اين را به 

  .﴾إِنَّ ذلك من عزِمِ الْأُمورِ﴿المنال است چون صبر, بعيد ﴾إِنَّ ذلك﴿فرمود: 

 انجام واجبات الهي از عزائم امور
كه انسان بايد جـداً تصـميم   » أن يعزم عليها من الامور التي يجب«يعني را قبلاً ملاحظه فرموديد  ﴾عزِمِ الْأُمورِ﴿

و رخصـي  گويند شريعت عزائمـي دارد  د ميفرمايياين است كه شما ملاحظه ميالامور بگيرد يكي از مصاديق عزم

آن واجبات و كارهاي حتمي را  ١»يحب أن يؤخذ بعزائمهخصه كما رو تعالي يحب أن يؤخذ بِتبارك إنّ االله «دارد 

گويند رخص الهي خدا دوست دارد كه بـه مباحـات او هـم توجـه بشـود      گويند عزائم الهي آن مباحات را ميمي

ممكن است كه بـه عـزائم الهـي     ﴾من عزِمِ الْأُمورِ﴿ارد به كارهاي حتمي او توجه بشود اين طور كه دوست دهمان

  قطعي داد.هايي است كه ذات اقدس الهي دستور يعني از حكم برگردد
                                                

  .١٦, ص١تفسير القمي. ج.  ١
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 العزم در قرآنر نامگذاري پنج پيغمبر به اولواس
هايي دارند مبـارزاتي دارنـد جهـادي    ار سمتاند اما اين پنج بزرگومطلب بعدي آن است كه همه انبيا داراي عزم

هاي سختي را بايد داشته باشند از اين پنج بزرگوار يعني وجود مبارك نوح, وجـود مبـارك ابـراهيم,    دارند و تحمل

شود با وجود مبارك رسول خدا(عليهم الصلاة و عليهم السلام) تعبير به اولواالعزم مي و وجود مبارك موسي و عيسي

فَاصبِر كَما صـبر أُولُـوا الْعـزمِ مـن     ﴿اين است  »احقاف«اند آيه پاياني سورهٴ مباركهٴ يمتزداراي ع انبيا اينكه همه

آيـد  اي كه پيش مياست و اگر كسي بداند كه هر حادثه ﴾من عزِمِ الْأُمورِ﴿آا صبر كردند اصولاً صبر  ١﴾الرسلِ

كند و مانند آن, همه اين شرايط واقعاً شود و از خود غفلت نميكند عصباني نميامتحان است فوراً صحنه را ترك نمي

 امتحان الهي است.

  عدالت شرط كمال در امر به معروف نه شرط تحقق آن
أتأمرونَ النـاس بـالبر   آيد كه آمر به معروف بايد خودش عامل باشد يك آيه اينكه ﴿از آيات الهي برمي :پرسش

ونَ أنهنتكُمولُونَ﴾ آيه ديگر اينكه ﴿فُسفْعا لاَ تقُولونَ مت م؟٢﴾ل  

البته, اين درست است اما ملاحظه فرموديد در فقه, شرط آمر به معروف و نـاهي از منكـر عـادل بـودن     پاسخ: 

 ٤»كتابلا صلاة الاّ بفاتحة ال«اين با  ٣»همسجدفي لاّ إلا صلاة لجار المسجد «نيست آن شرط كمال است اگر گفتند 

شرط كمال است و اين طهارت و فاتحةالكتاب شرط صـحت اسـت اگـر     آنكند فرق مي ٥»لا صلاة الاّ بطهور«يا 

باشد ناهي از منكر خودش باشد منتهي باشد اينها شرط كمال است عامل د گفته شد كه آمر به معروف خودش باي
                                                

  .٣٥سورهٴ احقاف, آيهٴ .  ١
  .٢سورهٴ صف, آيهٴ .  ٢
  .٩٢, ص١ذيب الأحكام, ج.  ٣
  .٣٢٧, ص١ف (شيخ طوسي), جالخلا.  ٤
  .٣٣, ص١من لا يحضره الفقيه, ج.  ٥
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يعني  ﴾وأْمر بِالْمعروف﴿بعد فرمود:  ﴾قمِ الصلاَةَأَ﴿وگرنه بر همه واجب است كه جلوي فساد را بگيرند اگر فرمود 

ي از منكر شما اثر بكند شما بايد خودتان واجد باشيد. يك حساب است كه وظيفه بين بخواهيد امر به معروف شما, 

ن عاقل اين همان آيه است كه فرمود اگر كسي ديگران را امر بكند و خودش مؤتمر نباشد ايما چيست ما و خداي 

يك انسان عاقل ديگـري را از   ١﴾أَتأْمرونَ الْناس بِالْبِر وتنسونَ أَنفُسكُم وأَنتم تتلُونَ الْكتاب أَفَلاَ تعقلُونَ﴿نيست 

يـك  اسـت  اين خب عاقل نيست اين بين خود و خـداي خـود    ؟!خورددارد و خودش سم ميخوردن سم باز مي

ه اگر ديگري گرفتار فساد است اين شخص بر او واجب است كه جلوي او را بگيرد يا نه, بله بر مطلب اين است ك

آياتي كـه   ياعدالت شرط نيست و آن روايات  او واجب است غرض اين است كه در امر به معروف و ي از منكر

 ناظر به شرط كمال است نه شرط صحت.هست 

  دالتوجوب امر به معروف حتي در صورت فقدان ع
  ٢؟»لاَ أَنهاكُم عن معصية إِلاَّ و أَتناهي قَبلَكُم عنهاواالله... «فرمود:  البلاغهجاميرالمؤمنين در  :پرسش

خـودم   ,كنم مگر اينكه پيشـاپيش گاه شما را ي نميخودش درباره خودش درست فرمود, فرمود من هيچپاسخ: 

خودم مؤتمرم خب درست است نه تنها معصوم, عادل هم  ,كنم مگر اينكه پيشاپيشام هيچ وقت شما را امر نميمنتهي

كنـد  كند خودش هم عمل ميطور است عادل كسي است كه وقتي ديگران را امر به معروف و ي از منكر ميهمين

ند بر او امر كطور نيست كه حالا اگر كسي خودش عادل نبود ديگري كه دارد گناه مياما اين شرط كمال است اين

 طور نيست.به معروف و ي از منكر واجب نباشد اين

                                                
  .٤٤سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١
  .١٧٥البلاغه, خطبه ج.  ٢
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  ي از زندگي مختالانه و فخورانه در جامعه
كلمه تصعير و تصعر و اينها در قرآن كريم يك جا استعمال شد و آن همين آيه  ﴾ولاَ تصعر خدك للناسِ﴿فرمود: 

ي كردن اينها منهي است براي اينكه مختالانه و فخورانه در جامعه به كشاست صورت برگرداندن, در راه رفتن گردن

يا خلافش مستحب است و آن اين است كه خداي سبحان خود را . بعضي از مراحلش مكروه است است سر بردن

وقتي قـرآن,   همين علي عظيم, متكلّم قرآن كريم است ١﴾هو الْعلي الْعظيمبه علي عظيم وصف كرد در قرآن دارد ﴿

ناي قرآن لذا يكي از اسماي حس ٢﴾والْقُرآنَ الْعظيم﴿شود كلام خدايي است كه خدا علي عظيم است اين كتاب مي

 .﴾والْقُرآنَ الْعظيم﴿همين عظمت است كه فرمود: 

  تبيين تطابق اخلاق هر پيغمبر با كتاب آسماني او
كتـابي اسـت كـه از    مطـابق  لاق او, سيره او, سنت او, سريره او مطلب سوم آن است كه هر پيامبري دين او, اخ

كان «) وارد شده است كه (صلّي االله عليه و آله و سلّمو اگر درباره وجود مبارك پيغمبرآورده طرف خداي سبحان 

كـان خلقـه   «عيسـاي مسـيح   » كان خلقه التـورات «به آن حضرت نيست موساي كليم اين مختص  ٣»ه القرآنخلقُ

هر پيامبري هر كتابي كه » كان خلقه الصحف«وجود مبارك ابراهيم » كان خلقه الزبور«وجود مبارك داود » يلالانج

ي از منكر. خود ذات اقدس اخلاق دارد و عمل دارد و امر به معروف و همان كتاب, عقيده دارد و مطابق آورده 

دادند كه به اخلاق الهي متخلّق بشويد اخلاق الهي دستور رسول اكرم وجود مبارك حضرت به انبيا مخصوصاً به الهي 

 گويند. فهمند به مردم ميكه پيامبر باشد و اهل بيت به وسيله پيامبر اينها را ميفهمد چيست مگر آنرا كسي نمي

                                                
  .٢٥٥سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١
  .٨٧سورهٴ حجر, آيهٴ .  ٢
  .١٦٣, ص٦مسند احمد, ج.  ٣



 

  ١٨از  ٧شماره صفحه:   / ٦جلسة لقمان تفسير سورة 

 در نگاه تمام چهره با مخاطب (صلّي االله عليه و آله و سلّم)اي پيامبرالهي بودن اخلاق محاوره
زد ترين اخلاق و روش او اين بود كه وقتي با مخاطبي حرف مـي وارد شده است كه يكي از برجسته درباره پيامبر

رخ نگاه بكند يك گوشه چشمش جاي ديگر باشد طور نبود كه نيمزد اينكرد و حرف ميبا تمام چهره او را نگاه مي

طب است يك گوشه چشمش به كند يك گوشه چشمش به مخااينكه دارد مصاحبه مي يك گوشه چشمش به مخاطب

خواهد نه ادب محاوره را, خواهد عكس خودش را ميدوربين اين متخلّق به اخلاق رسول نيست اين دوربين را مي

زند ديگر نبايد يك گوشه چشـمش بـه او,   زند آدم با او حرف ميادب مصاحبه را, اگر كسي دارد با آدم حرف مي

كرد خـب ايـن را   زد با تمام رخ او را نگاه ميتي با كسي حرف مي, حضرت وقباشد يك گوشه چشمش به دوربين

پيامبر از كجا ياد گرفت اين خلق پيامبر است اين را از ذات اقدس الهي ياد گرفت و آن اين است كه خـدا وقـتي   

دهـد  مي رخ ندارد با تمام هويتش پاسخ افراد رازند چون اصلاً نيمیرخ حرف نمبدهد نيمكسي را  جوابخواهد مي

نه يعني يك گوشه حواسم جاي ديگر است  ١﴾إِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِاينكه فرمود: ﴿

يا دائم الفضل علي البرية, يا «هاي جمعه گفتند ده بار اين ذكر را بخوانيد اش نزد شما, اگر در دعاهاي شبيك گوشه

او  ٣»كلتا يديه يمين«دهد دستي مييعني خدا اگر بخواهد چيزي به كسي بدهد با دو دست بي ٢»لعطيةباسط اليدين با

دهد نه اينكه با يك گوشه انگشت يا با يك گوشه دست يا يك دستي بـه آدم بدهـد   كه دست ندارد ولي محترمانه مي

دهـد يعـني بـا تمـام     ي به آدم بدهد دو دستي مـي كند بخواهد چيزاگر بخواهد به آدم نگاه كند با تمام هويت نگاه مي

كند و به كند منتها حالا گيرنده يك آينه ضعيفي است به اندازه خودش همان جمال الهي را زيارت ميكرامت عطا مي

كند مثل اينكه هزارها آينه در برابر آفتاب هست آفتاب كه اندازه خودش از آن دو دست مبسوط عطا دريافت مي

                                                
  .١٨٦سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١
  .٦٤٧المصباح (كفعمي), ص.  ٢
  .١٢٦, ص٢الكافي, ج.  ٣



 

  ١٨از  ٨شماره صفحه:   / ٦جلسة لقمان تفسير سورة 

طور نيست كه براي آينه زيد يك مقدار خودش را نشان بدهد براي آينه عمرو قدري ديگر, آفتـاب  ينطلوع كرده ا

اند يكي كوچك است يكي بزرگ است يكـي محـدب   ها اين ظروف مختلفآيد منتها اين آينهبا تمام چهره بيرون مي

ناسـد بـا علـم شـهودي بـا علـم       شگويند هر كس خدا را به اندازه خود مياست يكي مقعر است اينجاست كه مي

دهد اگر چيزي را خواست عطا كنـد بـا دو   حضوري. غرض آن است كه ذات اقدس الهي با تمام هويت جواب مي

هـم   (صلّي االله عليه و آله و سـلّم) است وجود مبارك پيغمبر »باسط اليدين بالعطية«كند او دستي عطا ميبي دست

شـود  كرد با آن مخاطب بود ايـن مـي  گفت با تمام چهره او را نگاه ميميهمين اخلاق را داشت وقتي با كسي سخن 

در سـورهٴ   ﴾ولاَ تصعر خدك للناسِ ولاَ تمشِ في الْـأَرضِ مرحـاً  ﴿در حقيقت اولواالعزم هستند  , اينهااخلاق الهي

  كه شرحش گذشت. ١﴾ولَن تبلُغَ الْجِبالَ طُولاًإِنك لَن تخرِق الْأَرض ﴿هم قبلاً خوانديم كه  »اسراء«مباركهٴ 

  :...پرسش

لقمـان  فرمايد مـا بـه   ميبعد كند اينجا هم حكم تكليفي است منتها وقتي قرآن كريم از لقمان دارد نقل ميپاسخ: 

  اينها را ذات اقدس الهي امضا كرده است. ٢حكمت داديم

 ﴾مختالٍ فَخورٍ كُلَّ﴿اي ادبي در رعايت نشدن ترتيب در بررسي نكته
مرح آن فرح باطل است. دو ي است به دو علت, يكي  ﴾ولاَ تصعر خدك للناسِ ولاَ تمشِ في الْأَرضِ مرحاً﴿

جا دو علت هم ذكر كرده است منتها اين دو علت مطـابق بـا   تصعير چهره است يكي مشي مرحانه و خوشحالي بي

ان «اين فخرفروشي است بايد بفرمايد  ﴾ولاَ تصعر خدك للناسِ﴿ف و نشرش مرتب نيست دو معلول نيست يعني ل

 که بعدزدگي راه رفتن آن مختال است خيالبا و خيلاء كه آن  ﴾ولاَ تمشِ في الْأَرضِ مرحاً﴿» االله لا يحب كلّ فخور

لَطيـف  ﴿د نظـير  نشـو خـتم مـي   »راء«عايت فواصل كه بـا  لكن براي ر»  لا يحب كلّ فخور مختالان االله«بفرمايد 
                                                

  .٣٧سورهٴ اسراء, آيهٴ .  ١
  .١٢سورهٴ لقمان, آيهٴ .  ٢



 

  ١٨از  ٩شماره صفحه:   / ٦جلسة لقمان تفسير سورة 

بِيرورِ﴿ ١,﴾خزِمِ الْأُميرِ﴿, ﴾عمالْح توورٍ﴿و مانند اينها.  ﴾لَصلي اسـت آخـر ذكـر كـرد     مربوط به را كه  ﴾فَخاو

 . دومي است اول ذكر كردمربوط به را كه  ﴾مختالٍ﴿

 به صوت حمار امر به زندگي با اعتدال و علت تشبيه غير آن
صدا را بلند نكن گاهي انسـان در لبيـك   ات در راه رفتنت معتدل باش و خطّ مشي در اتفرمود در مشي زندگي

گوينـد  گاهي مـي  سابقاً يا اذان گفتنهايي كه براي بيدار كردن مردم بود در مناجاتكنيد دستور دادند تلبيه را بلند 

ينها هر كدام دستورهاي خاص است اما در شرايط عـادي گفتنـد معتـدل    براي قرائت قرآن صدايتان را بلند كنيد ا

ش خيلـي  قآن در ـي صوت حمير است بـراي اينكـه    ﴾أَنكَر الْأَصوات﴿د داد بكشيد چرا يحرف بزنيد داعي ندار

سخن از خوبي و بدي صدا نيست كه بگوييم بلبل صدايش خوب است حمار صدايش بد اسـت  صدايش بلند است 

صداي حمير از همه  زند همه حيوانات بالأخره صدايي دارندقدر فرياد نميكشد اما ايننكه اسب هم شيهه ميبراي اي

  .بلندتر است

 علت اَنكر بودن صوت حمار و ثمره آن
خـراش اسـت. پـس انكـر     نواز نيست گـوش اين انكر بودنش براي ارفع بودنش است نه براي اينكه صدا گوش

 :ارفع است اگر صدايي بخواهد اعرف باشد بايد اخفض باشد اين همين است كـه فرمـود  بودنش براي اين است كه 

﴿كتون صم ضاغْضسخن از نغمه خوب و نغمه بد نيست تا », أعرف الأصوات«شود مي» أغضض الأصوات« ﴾و

افـراط و  ز اش بد است سخن از بلندي و كوتاهي اسـت سـخن ا  حمار, نغمه اش خوب است يقبگوييم بلبل نغمه

نه تنها صوتش مورد نفرت است نـام بـردنش هـم روا     كشافتفريط است و حمير هم به تعبير جناب زمخشري در 

                                                
  .١٦سورهٴ لقمان, آيهٴ .  ١



 

  ١٨از  ١٠شماره صفحه:   / ٦جلسة لقمان تفسير سورة 

بردنـد. اينـها تعـبيراتي بـود     اسم حمار را هم نمي ١»طويل الاُذنينال«گفتند مي كشاف نيست لذا به تعبير زمخشري در

  .مربوط به آن آيه

 با عناصر محوري سور مكي ﴾أَنَّ اللَّه سخر لَكُمأَلَم تروا  ﴿ارتباط آيهٴ 
ه در مكه نازل شد چون اين سور ﴾أَلَم تروا أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما في السماوات وما في الْأَرضِ﴿اما اينكه فرمود: 

اند ايـن برهـان را اول   برهاني اينها است و توحيد و وحي و نبوتيعني ور مكّي اصول دين است سعناصر محوري 

خلَق السماوات بِغيرِ عمد ترونها وأَلْقَي فـي  ﴿بود كه اين كند قبلاً هم مشابه اين را ذكر فرمود يعني آيه ده ذكر مي

ياسوضِ راينها را ذكر فرمود ﴾الْأَر.  

 مسخر انسان بودن همه موجودات عالم به امر خدا
توانيد از آسمان براي شما مسخر كرده است چيزي در عالَم نيست كه در دسترس شما نباشد شما هم ميالآن فرمود 

ره بگيريد هم از زمين ره بگيريد همه اينها را خدا مسخر كرده منتها يا بر اساس مبناي عادي يا غير عادي, اگر 

ترسي پيدا كنيد از زمين استفاده كنيـد از كواكـب   توانيد دسمبناي عادي باشد بر اساس علم حسي و تجربي شما مي

فَسـخرنا  ﴿فرمود: استفاده كنيد و مانند آن يا به طور غير عادي است كه براي سليمان(سلام االله عليه) مسخر كرده 

رِهرِي بِأَمجت يحالر ه هر جا شود معجزآنجا ديگر غيرعادي است نه محال عقلي است بر خلاف عادت است مي ٢﴾له

شود حسي و تجربي و علمي, اگـر  د ميرد پس اگر تسخير به طور عادي باشكد اين رياح حركت ميكرمياو اراده 

ن(سلام االله عليه) شود معجزه, همين تسخير را براي وجود مبارك سليمابر خلاف عادت باشد نه بر خلاف عقل مي

                                                
  .٤٩٨, ص٣الكشاف, ج.  ١
  .٣٦سورهٴ ص, آيهٴ .  ٢



 

  ١٨از  ١١شماره صفحه:   / ٦جلسة لقمان تفسير سورة 

كنند البته اين هم تسخير الهـي اسـت خـداي سـبحان آـا را      به صورت امر ذكر كرد كه اينها به امر او حركت مي

  .نظام علمي است بالأخره راه داردمطابق كنند يا حركت  مسخر كرده كه به دستور سليمان

 هاي ظاهري و باطني خدا بر انسانفراواني نعمت
﴿ورت ةًأَلَمناطبةً ورظَاه همنِع كُملَيغَ عبأَسضِ وي الْأَرا فمو اتماوي السا فلَكُم م رخس هـاي  نعمـت  ﴾ا أَنَّ اللَّه

اي نشان نداد تـا  فراواني خدا به شما داد حالا اگر كسي نخواست يا مديريت نداشت يا تنبلي كرد و از خودش اراده

ها به انسان ذات اقدس الهيها را نعمت همه گردد وگرنهاو برميخود اده كند اين ديگر به سوء عمل از نِعم الهي استف

يعني شاداب اينجا فراوانيِ نعمت را وضو اسباغ باشد مستحب است گويند يعني شاداب كرد اينكه مي ﴾وأَسبغَ﴿داد 

د نعمـت  نه تنها نعمـت داد نعمـت فـراوان دا   وان داد نه اصلِ نعمت را, نه تنها رزق داد بلكه رزق فراكند اشاره مي

اهل بيت براي شما باطني داد وحي و نبوت و علم را به وسيله قرآن و  ظاهري داد چه در زمين چه در آسمان, نعمت

» أنعـم « اند به صورت وفور در اختيار شمـا قـرار داد  هاي ظاهرياند هم آا نعمتهاي باطنيآورد هم اينها نعمت

  .﴾وأَسبغَ علَيكُم نِعمه ظَاهرةً وباطنةً﴿اسباغ يعني فراواني و شادابي نيست 

  تبيين لزوم تحقيقي بودن زندگي انسان حتي در تقليد
مبسوطاً اين دو  »حج«گويند در سورهٴ مباركهٴ سخن مي تقليدها چه تابع چه متبوع اينها با اين برهان ولي برخي

بودن محقّـق باشـد   محقّق باشد اگر متبوع است بايد در متبوعدر تقليد, اگر مقلّد است بايد بخش گذشت يعني انسان 

دين بايد تحقيقـي  كه است  كه بحثش قبلاً گذشت آيه سه و همچنين آيه هشت و نه درباره اين »حج«سورهٴ مباركهٴ 

ه بايد پشتوانه يقين داشـته باشـد اينكـه    بالأخره انسان اگر بخواهد به گمان و مظنه عمل كند اين گمان و مظنباشد 

گردد يعني وقتي كه ما براي اينكه حجيت ظن به دليل قطعي برمي ١»في قطعية الحكمإنّ ظنية الطريق لا تنا«شد گفته 

                                                
  .٣٩٠, ص٢اجود التقريرات (ميرزاي نائيني), ج.  ١
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 رها كنيم يا بايد به وهم و اينها عمل بكنيم اينها كـه معاذ االله ـ   ـبه شريعت مكلّفيم دسترسي به يقين نداريم يا بايد  

بايد عمل كنيم. خب خـبر واحـد   , ظن خاص نه ظن غير معتبرالبته باطل است پس اگر چيزي مورد مظنه ما شد 

كند اما پشتوانه يقين دارد بالأخره ما يقين داريم كه شريعت هست ظني است خود خبر واحد بيش از مظنه افاده نمي

طريـق   ظنيـت پس اين مظنه پشتوانه يقـين دارد  كنيم,  به مظنه عمل تكليف هست ما دسترسي به واقع نداريم بايد

  اي بالأخره بايد پشتوانه يقين داشته باشد اگر پشتوانه يقين ندارد حجت نيست. حكم نيست هر مظنه منافي با قطعيت

يـا   انـد اين است بالأخره مردم يا تـابع  نهت و شآيه سه و آيه ه »حج«اند در سورهٴ مباركهٴ فرمود مردم دو قسم

اند اين تبعيتشان بايد تحقيقي باشد آن مقداري كه تبعيت او را تصـحيح كنـد خـداي سـبحان بـه او      متبوع, اگر تابع

معرفت داده است اگر در تقليد هم مقلّد بود در پيروي هم مقلّد بود در تابع بودن هم تابع بود اين در قيامت مسئول 

اي دنبـال او راه افتادنـد ايـن از    اع بودن بايد محقّق باشد اگر عـده طمكه متبوع است در متبوع بودن و است اما آن

اين است كـه   »حج«فرصت استفاده كرد خود را متبوع تلقّي كرد اين در قيامت مسئول است آيه سه سورهٴ مباركهٴ 

د, مريد يعني متمرِّ ﴾يتبِع كُلَّ شيطَان مرِيدو﴿است  ﴾مٍلْع رِيغبِ﴿و چون  ﴾ومن الناسِ من يجادلُ في اللَّه بِغيرِ علْمٍ﴿

جمع مارد  هريد, شيطان مريد است متمرد است شيطان مارد است متمرد است مردجمع مارِد است نه به معني م همرد

كنـد. آيـه   است پس اگر كسي بخواهد تابع باشد بايد محقّقانه تابع باشد تحقيق بكند كه به دنبال چه كسـي حركـت   

ومن الناسِ من يجادلُ في اللَّه بِغيرِ علْمٍ ولاَ هدي ولاَ كتابٍ منِيرٍ ﴿اين است  »حج«همان سورهٴ مباركهٴ و نه هشت 

بِيلِ اللَّهن سلَّ عضيل هطْفع دنبال او رود حالا همين كه چند نفر به طور دارد ميكند هميناين سر خم مي ﴾٭ ثَانِي

اع است و كار آا حق است اين سـر خـم بكنـد دقيـق نيسـت      طكند كه متبوع است و مراه افتادند اين خيال مي

كنـد  به آا اشـاره مـي   »حج«آيه سه سورهٴ  يي كهديگري چون متبوع است آا شود مضلِّمواظب نيست اين مي

شود متبوعِ غير لايـق  دارد معلوم مي﴾ ليضلَّ﴿ا چون اند اين گذشته از اينكه ضال است مضلّ هم است اينجّضال
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شود تابع غير تحقيقي است در آيه محلّ بحث مثل ساير آيات فرمود شما اگر ﴾ معلوم مييتبِعاست آنجا چون دارد ﴿

ٴ مباركـهٴ  سورههمين بخواهيد ديني را بپذيريد حرفي را بپذيريد قبول و نكولتان بايد بر اساس تحقيق باشد آيه بيست 

ومن الناسِ من يجادلُ في ﴿فرمود:  ﴾وأَسبغَ علَيكُم نِعمه ظَاهرةً وباطنةً﴿ :اين است بعد از اينكه فرمود »لقمان«

   .﴾اللَّه بِغيرِ علْمٍ ولاَ هدي ولاَ كتابٍ منِيرٍ

  عقل و نقل دو راه تحقيقي شدن زندگي انسان
فهمد, اگر وحي به او بشود انسان خودش يا بايد از راه وحي حقايق را گانه كه به دو قسم منحل مياين اقسام سه

چه وحي فرستاد اين دو راه دارد مانعةالخلو است جمع را شايد يا  شنرسيد فرد عادي بود بايد بفهمد خدا به پيامبر

فهمد كه پيامبر چه آورده عقل در مقابل نقل قلي ميفهمد كه پيامبر چه آورده يا از راه دليل ناز راه دليل عقلي مي

است نه در مقابل شرع; عقل در مقابل سمع است نه در مقابل وحي يا انسان بايد بشنود يا بايد بفهمد اگر به يكي از 

عقل گاه حجت بر او تمام است چه فرمود, آن ذات اقدس الهي به پيامبرش که ها يقين پيدا كرد يا مطمئن شداين راه

است عقل يعني عقل, يعني بر اساس برهان منطقي آن وقت انسان آن قواعد را  وهمغير از قياس و خيال و گمان و 

باشـد مثـل نقـل يـك     شود. عقل اگر سپارد و سرسپرده نميكند به هر چيزي هم دل نميبداند يقيناً اطمينان پيدا مي

خواهد تا انسان از دليل شناسي ميخواهد متند اصولي ميخواهمي ايخواهد درايهحساب و كتابي دارد رجالي مي

خواهـد يـك مـاده    خواهد يك صورت منطقي مينقلي اطمينان پيدا كند عقلي هم بشرح ايضاً يك قواعد منطقي مي

خواهد تا اطمينان پيدا كند اگر با دليل عقلي يا دليل نقلي فهميد كه پيامبران چه چيزي آوردند حجت بر منطقي مي

طور بدون تحقيق ذور است و اگر همينعو تمام است البته بعد از اجتهاد ممكن است گاهي خطا بكند آن وقت ديگر ما

  ذور نيست. عوارد بشود م
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  ﴾... ومن الناسِ ﴿شناسي فاقد تحقيق علت ذكر آيهٴ وجود شرك و معرفت
اين آيه را براي چه اينجا ذكر فرمود,  ﴾ولاَ هدي ولاَ كتابٍ منِيرٍ ومن الناسِ من يجادلُ في اللَّه بِغيرِ علْمٍ﴿پس 

شناسي عاطلي بود و آن تقليد كور. بيـان  براي اينكه در فضاي حجاز يك عقيده باطلي بود و آن شرك, يك معرفت

يب دارند حق شفاعت دارند اينها حق تقر ١اندارباب متفرقهدرباره اصنام و اوثان قائل بودند ذلك اين است كه اينها 

اين كارشان بود اين معبودهاي دروغـين   ٣﴾هؤلاَءِ شفَعاؤنا عند اللَّه﴿يا  ٢﴾ما نعبدهم إِلَّا ليقَربونا إِلَي اللَّه زلْفَي﴿

يا آري يا نه, اينها  شناسي اينها يا تصديق بود يا تكذيب بالأخره انسان يا چيزي را قبول دارد يا نكولاينها. معرفت

چيزي را بپذيرند بـاور كننـد   خواستند ها بودند به تقليد كور گرفتار بودند اينها اگر ميدر هر دو جهت تابع گذشته

ستند چيزي خواو مانند آن, اگر مي ٥﴾مقْتدونَ﴿ ٤,﴾إِنا وجدنا آباءَنا علَي أُمة وإِنا علَي آثَارِهم مهتدونَ﴿ند: گفتمي

اينـها   شناسـي شود معيار تصديق و تكـذيب, معرفـت  گذشتگان ما كه اين را نداشتند. اين مي گفتندرا رد كنند مي

  .بودطور اين

  لزوم محقّقانه بودن تصديق و تكذيب آراء در اسلام
 ـدين آمده كلّ اين بساط را عوض كرده فرمود اگر مي  ي, بخـواهي  خواهي قبول كني بايد جزم علمي داشته باش

ايـن   كـافي  نكول كني بايد جزم علمي داشته باشي خدا غريق رحمت كند مرحوم كليني را ايـن در همـان جلـد اول   

إنّ االله قد «روايت نوراني را از وجود مبارك امام صادق(سلام االله عليه) نقل كرده كه وجود مبارك حضرت فرمود: 

شناسي خداي سبحان با دو آيه اختصاص داده را از نظر معرفتفرمود بندگان مؤمن  »خص عباده بآيتين من كتابه

                                                
  .٣٩سورهٴ يوسف, آيهٴ .  ١
  .٣سورهٴ زمر, آيهٴ .  ٢
  .١٨سورهٴ يونس, آيهٴ .  ٣
  .٢٢رف, آيهٴ سورهٴ زخ.  ٤
  .٢٣سورهٴ زخرف, آيهٴ .  ٥
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محقّقانه باشد بخواهند رأي منفي بدهند بايد محقّقانه بايد اي برايشان ذكر كرده اگر بخواهند رأي مثبت بدهند خصيصه

  .انددانند كه خب ساكتباشد اگر هم نمي

  مسئول بودن انسان در قبال تصديق و تكذيب بدون برهان

خواهي تصديق كني محقّقانه باش برهـان داشـته   خواهي تكذيب كني محقّقانه باش برهان داشته باش ميود ميفرم 

شوي دين, فرهنگ سئولي آن وقت اين ميبدون برهان, تصديق كردي مسئولي, بدون برهان تكذيب كردي م ٦باش

خيلي  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)برانسان روي پايه علم ايستاده است وجود مبارك پيغم ،دين يعني فرهنگ علمي

   .شناسي اينها را اصلاح كردكار كرده كلّ نظام جاهلي را عوض كرده هم زير آن عقايد باطل آب بست هم معرفت

  باء در اسلامآباطل و ظالمانه دانستن پذيرش غير تحقيقي عقايد 
گوييد خواهيد نفي كنيد ميفتند, هر وقت ميگوييد چون پدران ما گخواهيد قبول كنيد ميميشما فرمود هر وقت 

برهان داشتيد بپذيريد, اگر برهان بـر خـلاف   براي چيزي اگر  ؟!الحقيقه هستندپدران ما نگفتند آخر آا مگر ميزان

بر صبغه نفي بود انسـان   »حج«نداشتيد هم كه ساكت باشيد. اين دو آيه سورهٴ مباركهٴ چيزي داشتيد نپذيريد و اگر 

لاَ تقْف ما لَيس لَك بِـه علْـم إِنَّ   ﴿فرمود:  ٣٦آيه  »اسراء«سورهٴ مباركهٴ در ع چه متبوع بايد محقّقانه باشد. چه تاب

 رصالْبو عمالْس الْفُؤادولاًوؤسم هنكَانَ ع كلئفرمود:  ٣٩آيه  »يونس«سورهٴ مباركهٴ در  ﴾كُلُّ أُو﴿ ا لَـموا بِملْ كَذَّبب 

اين ظلمي است كه  ﴾الظَّالمين يحيطُوا بِعلْمه ولَما يأْتهِم تأْوِيلُه كَذلك كَذَّب الَّذين من قَبلهِم فَانظُر كَيف كَانَ عاقبةُ

   .گوييمگوييد چون پدران ما نگفتند ما نميبرانداز است آخر شما چيزي كه تحقيق نكرديد ميخانمان

                                                
  .٤٣, ص١الكافي, ج.  ٦
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  شناسي محققانههاي معرفتسول خدا در ارائه راهتلاش ر
شناسـي محقّقانـه را آورده از   خيلي كار كرد انحا و اقسام معرفت (صلّي االله عليه و آله و سلّم)وجود مبارك پيغمبر

ضِ ليرِيه كَيف فَبعثَ اللّه غُراباً يبحثُ في الْأَر﴿اش را فرمود: اش را آورده حسي تجربيحسي تجربي تا آن شهودي

شناسي حسي و تواند چيزهايي را بفهمد اين تعليم معرفتيعني از راه حس و تجربه انسان مي ٧﴾سوءَةَ أَخيه يوارِي

اه شهود كه ر ٨﴾لَو تعلَمونَ علْم الْيقينِ ٭ لَترونَّ الْجحيم﴿هاي آغازين اين راه را باز كرده تا تجربي است براي انسان

است اينجا هم فرمود اگر شما بخواهيد به مقصد برسيد اين پذيرش و نفـي شمـا ايـن تصـديق و تكـذب شمـا بايـد        

وإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع ﴿شده باشد پدران ما گفتند, پدران ما نگفتند اين معيار نيست حساب

ا عندجا واماءَنآب هيرِ لَيعذَابِ السإِلَي ع موهعدطاَنُ ييكَانَ الش لَواين وهم است كه پدران شما و خود شما را به  ﴾أَو

خب چـرا بـه دنبـال نياكانتـان      ٩﴾أَولَو كَانَ آباؤهم لاَ يعقلُونَ شيئاً﴿كند در آياتي دارد عذاب افروخته دعوت مي

  رويد.مي

خب آن هم اگر كسي سقيفه را بر غدير ترجيح بدهد همين خطراتي اسـت كـه شمـا الآن يـا در     پاسخ:  ...:پرسش

  بينيد اين همان است.بينيد يا در طالبان ميالقاعده مي

گويد كه من دهد عقل ميسنت پيغمبر اصل است مثل قرآن كريم است اين را عقل تشخيص ميپاسخ:  :...پرسش

هاي اصـول  فهمم بايد مطابق با شريعت باشد اما اگر روايتي مخالف با خود عقل بود در كتابيخيلي از چيزها را نم

شود مخصص لبي يا مقيد لبي; عقل, مخصص عمـوم يـا مقيـد    ملاحظه فرموديد با تخصيص لُبي يا تقييد لبي اين مي

  اطلاق آن دليل خواهد بود.

                                                
  .٣١سورهٴ مائده, آيهٴ .  ٧
  .٦و  ٥سورهٴ تكاثر, آيات .  ٨
  .١٧٠سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٩



 

  ١٨از  ١٧شماره صفحه:   / ٦جلسة لقمان تفسير سورة 

  المانهمه كارهاي علمي ثمره خون شهيدان و تلاش ع
  اعتقادي كه پيغمبر درست كرد چرا دوام پيدا نكرد؟ مكاين نظام مح :پرسش

بالأخره از خود ماها بايد بپرسيم به سوء اختيار ما بود تمام آنچه الآن در جوامع علمـي مانـده اسـت بـه     پاسخ: 

ردنـد آن وقـتي كـه از    ها حمله كبركت همين كار است كم نبود منتها حالا متأسفانه از غرب و شرق به اين سرزمين

ها را تخريب كردنـد  ها را سوزاندند چقدر علما را از بين بردند و چقدر حوزهها چقدر كتابشرق آمدند اين مغول

هاي اسلامي را ريختند در دجله كه تا مـدتي  قدر كتابها نقل كردند آنآا كه از آن طرف غرب حمله كردند بعضي

كـه  بود كم ما خسارت نديديم الآن ما شب و روز شاكر نظام اسلامي باشـيم  گفتند رنگ اين آب, رنگ مركّب مي

برند بعد ديگران, كم است اينها اين خون اين قيام اين نظام حفظ كرده وگرنـه  اولين ثواب را امام راحل و شهدا مي

مروز اگر اينجـا  هايي بود كه بشود عرضه كرد الآن شما اگر يك مطلب علمي داشته باشيد اها, حرفمگر اين حرف

گفتنـد كـه وقـتي شـهداي كربلا(سـلام االله      ها ميبگوييد فردا در غرب هست يا در شرق هست اين سابقاً در تعزيه

كردنـد  كردند به اطراف عالَم پخش ميآمدند اين بال و پرشان را خونين ميعليهم) در قتلگاه بودند اين كبوترها مي

خواندند اين يك تمثيـل  ها ميساختند اين را در تعزيهافتاد آنجا مسجد ميياي از زمين ماي كه در گوشهو هر قطره

است وگرنه كبوتري نبود پر و بالش را آغشته به خون بكند يعني هر جا سخن از حق است محصول كربلاسـت نـه   

طـور  ن هم همـين ها جايي افتاده شده مسجد, الآهايشان را خوني كردند اين خوناينكه واقعاً كبوترهايي آمدند بال

است هر جا شما سخن از حق ببينيد اين بيداري خاورميانه را شما بررسي كنيد اگر اين بيگانه بگذارند محصول همان 

ها نبود خب كم نيسـت كـه بگوينـد    ن روز اين حرفخب آاست هاي امام و مراجع هاي پاك شهدا و اعلاميهخون

  .چاپ نبودكه اين علما حشرشان با اوليا كتاب نوشتند آن وقت رنگ دجله مدتي رنگ مركّب بود ساليان متمادي 



 

  ١٨از  ١٨شماره صفحه:   / ٦جلسة لقمان تفسير سورة 

  قدرشناسي از تلاش عالمان و شهيدان در جهاني نمودن معارف الهي
اين است كه اگر كسي بخواهد قدر اين نظام را, قدر شهدا را, علما را, مراجع را, مخصوصاً امام را بداند بايد روي 

معارف است از بس آلودگي ديدند ديگر خسـته شـدند   همين جهان تشنه اين علوم كار كند هم خودش عمل بكند 

اي بين زند براي اينكه از بس كشت خسته شد فاصلهبارها به عرضتان رسيد اين اروپا كه الآن دم از دموكراسي مي

قـل  ها صد ميليـون ن كنيم بگوييم صد ميليون, برخيجنگ جهاني اول و جنگ جهاني دوم نبود حالا ما جرأت نمي

المللـي  بينيد الآن سازمان ملل دارنـد جوامـع بـين   ها ميليون را در يك مدت كوتاهي اينها كشتند اينكه ميكردند ده

زنند براي اينكه از بس آدم كشتند خسته شدند الآن دست همه زنند سخن از صلح ميدارند سخن از دموكراسي مي

شـود  ها ميليون ميگ جهاني سوم و چهارم شروع بشود دهاينها روي ماشه بمب اتم است اگر ـ خداي ناكرده ـ جن  

مـنش  يد انسـان فرشـته  هسـت  دهد قرآن و عترت است كه شما انسانصدها ميليون تنها چيزي كه اينها را نجات مي

دادنـد بـا آرامـش زنـدگي     تخفيـف مـي  كردند عفو ميكردند نظر ميكند تا آنجا كه ممكن بود اينها صرفزندگي مي

كه از بس كشت و كشت حالا خسته شـد  ه اينكه آدم از كشتن خسته بشود بعد دم از دموكراسي بزند آنكردند نمي

شناسي را شما بايد حساب بكنيد همين كه زند ديگر ارزشي ندارد به هر تقدير فرمود اين معرفتدم از دموكراسي مي

گوييد پدران ما گفتند آخر ين باطل است ميا گوييمدران ما نگفتند همين كه ميد پيگويگوييم اين حق است ميمي

  .﴾أَولَو كَانَ الشيطاَنُ يدعوهم إِلَي عذَابِ السعيرِ﴿معيار حق و باطل, گفت و نگفت پدرانتان نيست 

  »و الحمد الله رب العالمين«


